
و  خلافتنقشِ استطاعت و تأثیر آن در وجوبِ اعلانِ برپاییِ دولتِ ر: کنندهٔ عذز ناتوانیِ بازدارنده تا تواناییِ برطرفا

 !ریعتاجرایِ ش

 (دوم )قسمت

 ()ترجمه

نیرنگِ در تثبیتِ ارکان و دفعِ  های دولتِ اسلامیمروری علمی و عملی بر تکاملِ پایهت؛ از عقیده تا دولنیت مهندسیِ مصو

 :های اندیشهٔ سیاسیِ استراتژیکهای قدرتِ دولت از دیدگاهِ اسلام و نظریهپایه دشمنان

 ،همچون هانس مورگنتاو، کنت والتز، ریمون آرون و جوزف نای، المللبزرگانِ اندیشهٔ سیاسیِ استراتژیک در روابطِ بین

 ت:ها استوار اساند که قدرتِ دولت بر آنهفت رکنِ مادی و نهادی را بیان کرده

 ی.حیات حوزهٔ  و موقعیت ی؛جغرافیای پایهٔ . ۱

 .انسانی نیروی ی؛جمعیت پایهٔ  .۲

 .منابع و تولیدی توانِ  ی؛اقتصاد پایهٔ  .۳

 .سخت قدرتِ  ی؛نظام پایهٔ  .۴

 .گیریتصمیم تواناییِ  و مشروعیت ی؛سیاس پایهٔ  .۵

 .نرم قدرتِ  ی؛فکر و فرهنگی پایهٔ  .۶

 .خارجی روابطِ  شبکهٔ  ا؛هائتلاف و دیپلماتیک پایهٔ  .۷

شود، بلکه به مجموعهٔ این ارکان و میزانِ هماهنگی و کنند که قدرتِ جامعِ دولت تنها با ارتش یا اقتصاد سنجیده نمیتأکید می

 .ها بستگی داردتکاملِ میانِ آن

ها شرطِ کنند؛ اینرا تعیین می دهیالزام و جهت های بنیادین و فرادستی استوار است کهاما در تصور اسلامی، دولت بر پایه

تصوّرِ حکومتِ اسلامی بدونِ این اصول «. های اداریگزینه»نه ابزارهای مقطعی یا  ؛اندوجود و برپاییِ حکومتِ اسلامی

ولتی و های حکومتی، ساختارهای دهای اجرایی قرار دارند که آن اصول را در نظامپس از آن، پایه .اصلاً ممکن نیست

جهت و حدود  شریعت ت:اس« ای از التزام و قدرتمنظومه»منزلهٔ به این ترتیب، دولتِ اسلامی به .بخشندها تجسّد میسیاست

آن اصول  سازیِ دولتِ اسلامی از راهبنابراین، مصون .آورندها ابزارِ نیل و توانمندسازی را فراهم میکند، و پایهرا تعیین می

بندد و ضمانتی برای های نفوذ را میگردد، راهدهد که مانعِ فروپاشی میعظیم و استحکام ساختاری به آن میو ارکان، نیرویی 

 .رودثبات و تداوم آن به شمار می

حاکمیت از آنِ شریعت است و »که این ؛اصل بنیادین نخست :اصولِ بنیادینِ فرادستی )شرایطِ وجود و مشروعیت( (نخست

 .«اقتدار از آنِ امت

واسطهٔ عقدِ باشد؛ امتی که بهحاکمیت یعنی سرچشمهٔ الزام و معیارگذاری از آنِ وحی است، اما اقتدار و اجرا از آنِ امت می

کننده، سایرِ ارکان را در این اصلِ فرادست و تنظیم .کار گیردگزیند تا اقتدارش را بهای را به نیابت از خود برمیبیعت، خلیفه

شود که هواها و تمایلاتِ کند و مانع میسازد، مسیرشان را محدود میشان را معیّن میکند: جهتمی چارچوبی دقیق مهار

ها سازد: شریعت، حاکم بر ارادهدر نتیجه، این اصل، منبعِ الزام و صاحبِ اراده را مشخص می .بشری جایگزینِ وحی گردد

اجب است. امّا اجرای احکام )یعنی اقتدار یا سلطه( از آنِ امت است بندی به آن بر حاکم و مردم هر دو وهاست و پایو انتخاب

« قواعدِ بنیادینِ حکومت در اسلام»این اصل از جملهٔ  .یابدکند، تحقق میای که به عقدی صحیح منصوب میکه از راهِ خلیفه

سر باز  یعنی اجرای شریعت ،ضاست که بدون آن، حکومتِ اسلامی وجود ندارد. بر همین اساس، هرگاه حاکم از شرطِ تفوی

های آشکارِ کفر را در دولت داخل سازد، بر او شمشیر کشیده دهد. اگر بکوشد نظامزند، مشروعیتِ خود را از دست می

 .شود تا حاکمیتِ انحصاریِ شریعتِ اسلامی در نظامِ دولت محفوظ بماندمی



زیرا ؛ باشدناپذیر است و اطاعت، مشروط به شریعت میوحدتِ امامت، اصلی قطعی و تغییرت: وحدتِ امت و خلاف (دوم

 :رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند

 «لا طاعةَ في المعصیة»

 ست.اطاعت روا نی (سبحانه وتعالی) در نافرمانی از الله: ترجمه

داشتن یک خلیفه واجب است و بر همین اساس، برپا  .رودپس هرگاه کفرِ آشکار )کفرٌ بوَاح( پدید آید، مشروعیت از میان می

که زیرا شریعت، تعددِ امامان را در سرزمینِ اسلام حرام کرده است. چنان ؛حقِّ تبنّی )اختیار نهایی در احکام( از آنِ اوست

اگر برای دو خلیفه بیعت شد، دیگری را ؛ إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما»د: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن

برد و از پراکندگی وحدتِ حاکمیت، زمینهٔ نزاع را از میان می .سازدروشنی تعددِ خلافت را ممنوع میاین نص، به« بکشید.

  .گیری ثابت بماندتا زمانی که حکم بر اساسِ شریعت جاری باشد و مرکزِ تصمیم ،کندجلوگیری می

گزیند که بر دلایلِ معتبر از کتاب الله و سنت ادیِ صحیح را برمیحقِّ تبنّی احکام بدین معناست که خلیفه یکی از آرای اجته

ها تکیه دارد. خلیفه در این تبنّی، مقید به احکامِ شرعی و روشی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصولِ استنباطِ مأخوذ از آن

کنند تا آرای متفاوت در شده حکم مییِ متبنّیها بر اساسِ رأدر نتیجه، دادگاه .اصولی است که در استنباط بدان ملتزم شده است

یک موضوعِ واحد، به سببِ تعددِ محاکم، موجب اختلاف و آشفتگی نگردد. این امر، تضمینی است برای وحدتِ اقتدار و 

همچنین، اجماعِ علما بر وجوب خلافت، حرمت خالی ماندنِ زمین از آن و لزوم وحدت امت  .گذاری در دولت اسلامیقانون

 .ثابت و قطعی است

نخست بیعتِ عقد و  .بیعت، راهِ شرعیِ تعیینِ خلیفه است: بیعت –گرفتنِ حکومت دستمشروعیتِ عقیدتی و شیوهٔ به (سوم

راندن بر اساسِ آنچه الله سبحانه گردد، سپس بیعتِ اطاعت که او را به حکموسیلهٔ آن امام )خلیفه( منصوب میبرپایی که به

سپارد که خود را به اجرای احکامِ در این فرآیند، امت اقتدار خویش را به کسی می .سازدوتعالی نازل کرده است، ملتزم می

سپارد و این عقد ولیتِ اجرای احکامِ شرعی را به خلیفه میئداند. بیعت، پیمانی است که از طریق آن امت، مسمیشرع متعهد 

دولت، نهادی اجرایی  :آورِ ماهیت دولت در اسلام چنین استتعریفِ الزام .گرددطرف منعقد میبر پایهٔ رضایت و اختیارِ دو

 .گیرد، نه برعکستشریع کند، و مشروعیتِ خود را از منظومهٔ فکریِ اسلامی می کهکند، نه ایناست که احکام را پیاده می

چون حاکمیت از آنِ شریعت است، پس مرجعیتِ دولت در ی: اصلِ استقلالِ وحی در تشریع و رد ِ هرگونه وابستگ( چهارم

ین معنا، بنیانِ یک استقلالِ ساختاری ا .گذاری و داوری، فقط وحی است و نباید از هیچ نظامِ دیگر اقتباس شودعرصهٔ قانون

گذاری را دارد و وحدتِ اقتدار و قانونیابد؛ وابستگی را از میان برمیگذارد که در سیاستِ خارجی نیز بازتاب میرا می

حاکمیت را از آنِ داند، اسلام، بندگی را تنها برای الله سبحانه و تعالی می .این اصل ریشه کاملاً عقیدتی دارد .داردمحفوظ می

 :فرمایدکه قرآن کریم میشمارد؛ چناناو قرار داده و تشریعِ انسان برای انسان را، نوعی ربوبیتِ غیرِالله می

﴾ِ ن دُونِ اللََّّ  [۳۱توبه: ] ﴿اتَّخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابًا م ِ

 .به خدایی گرفتند (سبحانه وتعالی) جای اللهآنان دانشمندان و راهبان خود را بهترجمه: 

گاه به داند، هیچسان، مؤمنی که پروردگارِ خویش را در عبادت یگانه میبدین .یعنی آنان را در حلال و حرام پیروی کردند 

صورت قاطع هرگونه چون دولت، نمودِ اجراییِ باورهای امت است، دولت اسلامی به .دهدپیروی از غیرِ حقّ رضایت نمی

ها، رسالتِ خویش را در هدایتِ بلکه بر پایهٔ اصلِ شهادت بر امت ی؛کند: نه سیاسی، نه فکری و نه تشریعوابستگی را رد می

 .های بیگانهها و نظامبیند، نه در اقتباسِ ارزشجهانیان و حملِ پیامِ اسلام می

به جهان است و جهاد و سیاست خارجی « لِ پیامحام»دولتِ اسلامی : تغایت سیاستِ خارجی و وظیفهٔ دول-حملِ دعوت( ششم

ها( و رساندنِ دعوتِ معنای استراتژیک )ابزارها و حوزهسازیِ دائم و وضعیتِ جهادِ مستمر بهاند: آمادههر دو تابع این وظیفه

دهد که احکامِ داخلی تقسیم دارها )دارُ الإسلام و دارُ الکفر( یک چارچوبِ جیوپولیتیکی تشکیل می .صورتِ جهانیاسلامی به

مبنای این تقسیم بر مشاهدهٔ ظهور احکام در جامعه . کندسازد و مواجهه با منطقه و مرزها را تنظیم میو بیرونی را معیّن می

 آیا این امنیت به نیروی ذاتیِ مسلمانان مبتنی است یا چیزِ دیگری؟ .ها و نیز بر اصلِ امنیت قرار داردها به عرفو تبدیلِ آن



آور است، امت صاحبِ گیرد: شریعت مرجعِ الزامشکل می« مشروعیتِ قدرت»و « مشروعیتِ منهج»ا این قواعد است که ب

 .کند و دولت حاملِ دعوت استشدن جلوگیری میتکهسلطان است، بیعت راهِ تصدی است، وحدت قیدی است که از تکه

 :نمندسازی(اما هفت رکنِ قدرتِ دولتِ اسلامی )محورهایِ ساخت و توا

بخشند و شورا و نظامِ محاسبه بر آن نظارت ها تجسّد میاند که اصول را در نهادها و سیاستمحورهای قدرتِ اجرایی ارکان:

 :ها عبارت است ازترین آنکنند. مهممی

های بدین معنا که اندیشه ؛و این همان رکنِ حاکم است :پایهٔ فکری )عقیده و حاکمیت از آنِ شریعت و اقتدار از آنِ امت( (نخست

باشد. ها، قوانین، قواعد و تصوّر فکریِ زندگی که جامعه و دولت بر آن استوار است، روشن و مشخص میاساسی، نظام

ها باشد. و اثرش در مصونیت آن است که تصمیم آور به دولت بدهد و معیاری برای سیاستوظیفهٔ آن این است که جهتِ الزام

کند و رضایت و پذیرشِ مردم از حکومت را بر پایهٔ سازد، از انحراف جلوگیری میریعت محصور میرا در چارچوبِ ش

 .سازدایمان و تسلیم آشکار می

شود؛ زیرا حاکمیت از آنِ شریعت است نه ارادهٔ بشر و اقتدار از آنِ امت دولت برای برپاییِ دین و برتریِ احکام آن تأسیس می

دهد. دولت، نهادی اجرایی است برای منظومهٔ مفاهیم، معیارها و باورهایی که طریق بیعت انجام میاست که اجرای آن را از 

امت آن را پذیرفته است؛ پس اساسِ عقیدتی و فکری، معیار وجود و محور مشروعیت است. این اساس، سیاست را چنین 

 «.پذیردا ایمان و رضایت میکه امت آن را برعایتِ امور بر اساس احکام شرعی، در حالی»سازد: می

اند های اصلی آن عبارتاین پایه، استوار و محکم است و ستون(: پایهٔ حقوقی، رعایتی و شرعی )نظامِ حکومت و قضا (دوم

 :از

 .مردم امور به رسیدگی و نگهداشت در مسؤولیت. ۱

دارد و رساند، ستم را برمیراند، حقوق را به صاحبانش میآور که بر پایهٔ عدالت حکم میدستگاهِ قضایی با ولایت الزام .۲

  است نافذ احکامش

 .دارد را آنان عزلِ  اختیارِ ، مشروعیت شرایطِ  دادن دست از صورت در و کندمی محاکمه را حاکمان که مظالم محکمهٔ . ۳

 را محاسبه و نظارت وظیفهٔ ( احزابش و خود علمای با) امت که معنا این به؛ اجتماعی نهادِ  و اجرایی نهادِ  میان جداسازی. ۴

 .است امور رعایتِ  و احکام اجرای مسؤول حاکمه قدرتِ  و، دارد عهده بر

 ،دارتثبیتِ مشروعیت با ابزارهای اجراییِ صلاحیت ،جلوگیری از استبداد، خودکامگی و فساد ثرِ این پایه چنین است:ا

های اسلامی و زدودنِ منکرات، که پاسداری از پیوندهای جامعهٔ اسلامی و تضمینِ غلبهٔ عرف ،استوارسازیِ اعتمادِ عمومی

 .آیندشمار میهمگی ضامنِ دائمی برای اصلاحِ مسیر و سلامت نظام به

 :پایهٔ اقتصادی (سوم

ها )عمومی، دولتی و خصوصی( و المال، انواع مالکیتاقتصاد در اسلام تابعِ پایهٔ فکری است، نه مقدم بر آن. بیت ها:ویژگی

اند، نه برای سلطهٔ بازار. تأمینِ نیازهای اساسی مردم تا آنجا رسانیهای آن، ابزارهایی برای رعایت و خدمتدرآمدها و هزینه

 .وظیفهٔ دولت است ،که ممکن باشد

شود، روحیهٔ وفاداری و پیوندِ رعایاییِ پایدار را ایجاد این پایه باعث توزیعِ عادلانهٔ قدرتِ مادی در درونِ جامعه می ثر:ا

کار گرفته ای واحد بهدهد. ثروت، منابع و نیروی کار در خدمتِ پروژهکند و امکانِ نفوذ یا وابستگیِ اقتصادی را کاهش میمی

کند. وفورِ جمعیت، هرگاه آموزش و تربیتِ آن درست سامان یابد، به اهرمِ رشدِ ی آن را تنظیم میشود که معیارهای شرعمی

شود تا نیازهای مردم را برآورده سازد و دستِ دولت انجام میبرداری از منابعِ طبیعی بههمچنین، بهره .گرددسریع تبدیل می

 .زمینهٔ نهضتِ اقتصادی و اجتماعی امت را فراهم آورد

 :دهندهٔ اسلامنیروی پاسدارِ امنیتِ درونی و گسترش - پایهٔ نظامی و امنیتی (چهارم



اش جهاد و پاسداری از دعوت و دولت است؛ امنیتِ داخلی برای حراست از نظام؛ صنایع نظامیِ ارتشی که عقیده ها:ویژگی

 .جهاد( که مرجعِ او شریعت است پشتیبان و فرماندهیِ واحد و مرکزی )امیر

زیرا مشروعیت با انضباطِ اجتماعی در  ؛دهدزمان بازدارنده و قاطع است و هزینهٔ امنیتِ داخلی را کاهش میاین پایه هم اثر:

رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرهای خود به میانِ قبایل،  ه.نه با چنگالِ قهرآمیزِ پرهزین ؛کندبرابرِ شورش مقاومت می

که دربارهٔ توانِ دفاعی و نیروی بازدارندهٔ قبایل خواست؛ چنانهمراه داشت و از آنان نصرت میابوبکر رضی الله عنه را 

ما در هنگامِ نبرد، بیش از هر زمان خشمگین و استواریم  :که مفروق بن عامر در پاسخ گفتپرسیدند. چنانمی پرسید یا از اومی

داریم. اسبانِ جنگی را بر فرزندان و سلاح را بر شتران شیرده مقدم میشود. ما و چون به خشم آییم، پایداریِ ما بیشتر می

 .گرداندپیروز می پیروزی نزدِ الله است؛ گاه ما را بر دشمن و گاه دشمن را بر ما

 :قدرتِ نرم )حملِ دعوت( – پایهٔ فرهنگی و فکری (پنجم

ای که آگاهیِ عمومی را بر پایهٔ رسالتِ فراگیرِ نهدهد؛ رسارا پرورش می« شخصیتِ اسلامی»نظامِ آموزشی که  ها:ویژگی

 .سازدکه شیوهٔ زیستِ اسلامی را آشکار می دهد و سیاست دعوتیِ اسلامی شکل می

کند، جامعه را به سوی نهضت و مندِ تغییر و خیزش را فعال میسازد که انرژی علتکننده میاین پایه، توان جمعیِ بسیج اثر:

 .بخشدکننده، گسترش میو دایرهٔ نفوذ و تأثیر را در بیرون از مرزها، با ارزشی تمدنی و قانعدهد همبستگی سوق می

 :نِ جمعیتی/اجتماعی )امت و بیعت(رک (ششم

 ای هستند قابلِ آموزش و تربیتِ سریع. بیعت عقدِ رضایت است و جوانان سرمایهٔ انسانی ،سلطه برای امت است معیارها:

یافتگان تقویت شود نیاز به هرگاه پیوند میانِ پرورنده و پرورش .انسانی به پشتوانهٔ شرعی و آگاه برای دولتاثر: تبدیلِ تودهٔ 

یابد. پیوستگیِ امت به دولت و آمادگیِ آن برای دفاع از یابد و مصونیت در برابرِ نفوذ فزونی میکاهش می« نیروی عریان»

 .شودان معناست که ارادهٔ امت به قدرتِ ارتش در محاسبهٔ دشمن افزوده میآن، همراه با وجودِ سلاح در دستِ افراد، بد

 :)موقعیت و عمق( رکنِ جغرافیایی (هفتم

ها برای ها و تنگهگذاریِ در عمقِ اسلامی و گذرگاهجغرافیا ظرف اجرا و بسط است و مقصود امّتی است با سرمایه معیارها:

 کاهشِ قابلیتِ خفگی و محاصره. 

تناسبِ واکنشِ یک امتِ پهناور که دشمن هزینهٔ مواجهه را به .آساموجودیتی گسترده و دشوارهدف برای جنگِ برقاثر: 

 .سنجداش نامحدود است میامتداداتِ مردمی

؛ شمارد، در اسلام جغرافیا ظرفِ اجرا و امتداد استبرخلافِ دولتِ مدرن که مرزها را عنصری بنیادی برای هویتِ دولت می

نوپا از عمقِ اسلامی و گسترهٔ حضاری مسلمانانِ بیرون از مرزهایش برای  خلافتحال دولت با این .بنیانی سازندهٔ دولت نه

افزون بر این، جغرافیای  .بردکردنِ زایش آن بهره میها برای خنثیسازیِ تلاشگیری در خنثیتقویت موضعِ خود و سهم

های تجاری ها و گذرگاهای از تنگهمصر یا شام یا عراق یا پاکستان یا ترکیه بر شبکهگرفته از  منشأ خلافتاستراتژیک دولتِ 

سازد و دهد. این وسعت، گزینهٔ حملهٔ مستقیم را دشوار میای از اندونزی تا مغرب را شکل میقرار دارد و امتدادی قاره

هنگامی که منطقه سیاسی شود یا به سویِ وحدت گراید.  ؛نه مقابله ؛کند به تفاهم بیندیشندالمللی را وادار میهای بینقدرت

ی در آن شکننده و رهای کوچکِ قطت شریعت است و دولتکُل مشتاقِ دیدن حاکمیویژه اگر به یاد آوریم که جهانِ اسلام بهبه

و محاصره و افزایش  اند، پس گسترشِ سریعِ پایهٔ جغرافیاییِ دولتِ نوظهور، راه حیاتی برای کاهش احتمال خفگیسقوطآسان

خورده همراه رو به زوال و جوامعِ صیقل هایتاین امر با پیرامونی از دول اگر .آسا علیه آن استهزینهٔ هر تلاش حملهٔ برق

 .شود، گزینهٔ توسعهٔ سریع قابل تحقق خواهد بود

 ؛تر رخ دهدو گستردگی آن ممکن است آسانداند که هزینهٔ مواجهه با دولتی که پشتوانهٔ مردمی دارد، بالا است آنگاه غرب می

که ملل اسلامی خارج از آن دریابند که جنگ غرب علیه آن، جنگی بر ضدّ اسلام و رهایی از تبعیت اوست، و جنگی چنان

بینند که از دست های مستبد و فرسوده؛ پس در دولتی نوظهور، امید و پناهگاهی میاست برای تحکیمِ واقعِ فاسد و نظام

ها در چارچوب گردد. همهٔ اینپیچیده می ،کوشد آن را ساقط کندهای کسی که میدهند. اگر دولتی نوپا گسترده شود، حسابنمی



ها برای تحمیلِ عاملانِ وابسته ساختنِ تلاشاست که همراه با توانِ جامعه در ناکام« که او را یاری کندسنت خدا در یاریِ آن»

هایی از غضب مواجه خواهد شد که از نوظهور با موج خلافتزدن به دولتِ تهاجم یا ضربهزور است. هر تلاش برای به

ای که نباید از نظر دور کند؛ معادلههای مهاجم را تهدید مییابد و منافعِ دولتسرِ جهان اسلام تا سرِ دیگرش امتداد مییک

 .بماند

ای متقابل گونهماند و سایرِ ارکان بهشروعیت و معیار سیاست باقی میفکری همچنان مقوّم م مراتبی، بنیادبا این ترتیب سلسله

برای دولت معادلهٔ ثبات بیافریند که  .الملل پدید آیدکنند تا توان تحقق، پاسداری و تأثیرگذاری در نظام بینیکدیگر را تقویت می

 .که بقیه همراهش باشندآنبر تکامل قدرت متکی است، نه بر یکی از اجزاء بی

 :رابطهٔ سیاسی درست و پشتوانهٔ دولت

کند و از علما و احزابِ سیاسی پیروی شود: یکی بعُدِ اجتماعی که اندیشه را حمل میدولت از دو بعُدِ جداناشدنی تشکیل می

کند و دارد؛ احزابی که خود تولیدکنندهٔ فکر و سازندهٔ افکارِ عمومیِ متعهدند. دیگری بعُدِ اجرایی است که احکام را پیاده می

 .نمایدها را اداره میقدرت

گردد ند مییا پشتوانهٔ آن ملت و حمایتِ مردم است که در این صورت استوار و نیروم .ماندبعُدِ اجرایی جز با پشتوانه پایدار نمی

پاشد؛ یا به رود و به زودی فرو میدر این صورت مشروعیتش از میان می .خوانداند که او را فرا مییا پشتوانهٔ آن بیگانگان

بنابراین،  .ریزدماند و فرو میپشتوانه میکند و یا بیآید که دیر یا زود سقوط میصورت حکومتی استبدادی و جبری درمی

واسطهٔ بیعت مأذون شده تا مفاهیم، حاکم و مردم آن است که مردم او را نمایندهٔ خویش بدانند؛ کسی که بهرابطهٔ درست میان 

تر و سقوطش اند، اجرا کند. به هر اندازه که این رابطه استوارتر باشد، بنیانِ دولت محکممعیارها و باورهایی را که آنان پذیرفته

اداره آشکار گردد، یا توانِ حاکم در رعایتِ امور مردم متزلزل شود، یا ستم و سوء اما اگر اعتماد به .دشوارتر خواهد بود

شود، مشروعیتِ فرمانروایی فرو شده است، رشتهٔ پیروی گسسته میاحساس شود که اقتدار از درونِ امت برنخاسته و تحمیل

که یا به ماند جز آنرای رهبریِ ناکام راهی نمیدر آن هنگام، ب .رودریزد و پیمانِ میانِ جامعه و قدرت رو به گسست میمی

 .بیگانهٔ استعمارگر پناه برد، یا ارتش را بر مردم مسلط سازد، یا سرانجام فروپاشد

عنوان آغاز شود؛ زیرا منهجِ تمکین و کسبِ سیادی )تعامل با امت به پیش از دولتمهم است که تثبیتِ این رابطه در مرحلهٔ 

صورتِ طبیعی از اهلِ منعة، پیش از و درخواستِ یاری( مکانیزم شرعی است برای گرفتنِ حکومت بهنیروی محرّکِ تغییر 

سازد و رابطهٔ آن با دولت را در برابرِ کارگیریِ نیروی نظامی پس از برپاییِ دولت. این کار امتدادِ اجتماعی را راسخ میبه

 .گرداندفسخ مقاوم می

ترین گروهِ آن یعنی کارِ حزبیِ منظم بر این است که امت یا جامعه یا قوی ؛کندمی ایجاد میطریقِ اقامه و تغییر که سند مرد

ها را دارد به پذیرفتنِ گروهی که منبعِ سلطان و مبدأِ قدرتِ اجتماعی است و توانِ برتریِ رأی یا تحمیل یا اقناعِ سایرِ طیف

مراکز قوت خود را صرف ایجادِ اثری هدفمند در جامعه نماید که به  منظومهٔ مفاهیم، معیارها و قناعات بنیادین وادارد، سپس

با برپا شدنِ سلطه بر این اساس، دولت متولّیِ حراست نظم، پاسداری از اجرای احکام  .اقامهٔ سلطه بر پایهٔ آن منظومه بینجامد

. پس از تثبیت این امنیت، دولت ارتش را آیدچنان که امنیت ذاتی و استوارِ کیان پدید میگردد؛ آنو صیانتِ حقوق رعیت می

 .گیردکار میکند و پلیس را برای حفظ نظم و اجرای احکام بهبرای دفع خطر خارجی و حملِ مکتب خود بسیج می

برداری از طلبانه و برملا ساختن ارتباط با بیگانگان و بهرهمبارزهٔ سیاسی برای افشای سوءِ تدبیر و پراکندن تبلیغات قدرت

واسطهٔ حقّی که های فاسد نظام حکمرانی و طرد بطلان آن بهن پایهودنزاع فکری برای زد ،جای امترات برای دیگران بهخی

آید و قدرتِ اجتماعی به سازد؛ زیرا هرگاه معیارها در اذهان دگرگون شود، افکار عمومی متعهد پدید میآن را نابود می

 .گرددای شرعی و آگاه بدل میپشتوانه

ها سازیِ نیروی دولتِ موجود تا از اتکّای صرف بر زورِ مردمی در جنگبرای خنثی قدرتطلبِ نصرت از صاحبان 

برپاییِ کسانی که توانِ تحمیل یا ترجیحِ رأی را دارند تا سندِ تغییر گردند. به ؛ترین گروهِ جامعهخودداری شود، و اتکاء بر قوی

کار در این حال، ارتش برای دفع خطرِ خارجی و حمل پیام به .شودداخل دولت حاصل می« امنیتِ ذاتی»سلطه بر این پشتوانه 

 .شود و پلیس برای حراست نظم و اجرایِ احکامگرفته می



تر ی مادی و فکری قویکسی که نیرو . سننِ اجتماعی استگرفته نشود؟ زیرا این خلافِ « زورِ عریان»وسیلهٔ چرا سلطه به

کند که کار گیرد، ممکن است در لحظاتی پیروز شود، امّا دولتی برپا میهای بزرگ را بهند نفوذِ قدرتاز نیرویِ مردم مان

 بنابراین دلیلی بر بنیاد نهادنِ سلطه بر زورِ عریان وجود ندارد. .گیردمانندِ آتشی زیر خاکستر است و دیر یا زود آتش می

هایی که توانِ رسیدن به مردم را دارند تعیین گردند و موانع و ها و روشاصل آن است که واقعیتِ جامعه مطالعه شود تا ایده

؛ کند تا نیازی به زورِ عریانگیری جامعه و دولت به چالش کشیده شوند؛ این خود کفایت میتأثیرات خارجیِ مسلطّ بر جهت

رضایتِ عمومی پیش نیاید. همچنین اصل آن یعنی استفاده از خشونت و اجبارِ مادی برای تحمیلِ اراده در غیابِ مشروعیت و 

امت به زندگی محور قرار گیرد تا آن را به برپا داشتنِ سلطه بر معیارهای خود وادارد و قوتِ خودی آن از نظر  است که نگاه

که  گرددای پیوسته مبدل میگونه صورت پذیرد، امت به پشتوانهمادی و فکری برای قیام و صیانت بسیج شود. هرگاه این

 .کندخوردگی محافظت میدارد و آن را در برابرِ گسیختگی و فریبارکانِ دولت را ثابت نگه می

کننده در ثبات و بازدارندگی، بر تنظیمِ رابطهٔ عنوان رکنی تعیینگیریِ رکنِ جمعیتی/اجتماعی بهبنابراین، شکل :خلاصهٔ استوار

متوقف است. پشتوانهٔ مردمی از راه مبارزهٔ سیاسی، « ت و اقتدار از آنِ امتحاکمیت از آنِ شریع»میان حاکم و مردم بر پایهٔ 

شود، درِ تکیه در نتیجه دولت به آگاهیِ امت خویش پیش از تجهیزاتش مصون می .یابدنزاع فکری و طلب نصرت تحقق می

 .شودد باطل میکننگردد و نیرنگِ کسانی که بر جداییِ اقتدار از مردم حساب میبر بیگانگان بسته می

غرب  .های غربی بر عناصرِ ساختاریِ قدرت تمرکز دارندنظریه :های غربیهای ساختاری در نظریهای کوتاه با وزنمقایسه

ماهان از « معنویات»گونه که کلاوزِویتس از همان ؛داندقدرت را ترکیبی از جغرافیا، توانِ مادی، نهادها و معنویات می

 .اندسخن گفته« قدرتِ نرم»و نای از « المللیساختارِ بین»، والتز از «قلبِ زمین» ، ماکینْدِر از«دریا»

بدین معنا که اهداف و ابزارها  .مرجعیتِ الزام د:افزایای میساختارِ اسلامی با وزنِ این عناصر مخالفتی ندارد، اما عنصرِ تازه

آید که میانِ مشروعیت و کارایی توازن برقرار مند پدید میای از قدرتِ قانونرو، معادلهبه مقاصد و قواعدِ وحی مقیّدند. از این

 .سازدمی

شروعیت را استحکام دارد، مای بنیادین است که تصمیم را از انحراف مصون میبلکه ویژگی ؛این قید مانع نیست :نتیجهٔ عملی

اند. همچنین هزینهٔ بهرهدهد که ابزارهای صرف مادیِ بازدارندگی از آن بیبخشد و به دولت عمقِ بسیجیِ پایداری میمی

 .زیرا بر پذیرش مبتنی بر ایمان استوار است، نه بر اجبار و اکراه ؛دهدحکومت را در داخل کاهش می

یعنی حاکمیت از آنِ شریعت باشد، اقتدار از آنِ امت، وحدتِ خلافت  ؛و استوار باشند اگر اصولِ فرادستی راست :خاتمهٔ جامع

و  دگذاری رعایت شود و حملِ دعوت ادامه یابمحفوظ بماند، بیعت راهِ تصدی باشد، تبنّی مقیّد به شرع باشد، استقلالِ قانون

امِ حکومت و قضا، اقتصاد، قدرتِ سخت، قدرتِ نرم، جامعه پیوستگی باشند، از جمله: اندیشه، نظاگر ارکانِ اجرایی نیز در هم

بندد های نفوذ را میراه .کندآید که از گسستنِ عقدِ دولت جلوگیری میو جغرافیا، در این صورت مصونیتی ساختاری پدید می

تر، پایدارتر و هزینهآفریند کمکه قدرتی می« مشروعیتِ مقنّن»سازد؛ به امتیازِ ها متمایز میو دولتِ اسلامی را از دیگر نظام

 .هم در داخل و هم در خارج ،اثرگذارتر

بر مسلمان لازم است بداند که  :شرایطِ دولتی که شایستهٔ نقطهٔ اتکای برپاییِ دولتِ اسلامی است ؛مقدمه برای پژوهش 

جاست که شارعِ اهمیتِ آن در سطحِ امت از آن ز.راندن به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، واجب است همانندِ نماحکم

زیرا حکم به آنچه الله نازل کرده، شریعتِ اسلامیِ درخشان را ؛ حکیم، اقامهٔ آن در دولت را به درستیِ ایمان پیوند داده است

ر باید احکامش را دین، نازل شد تا نظامی برای زندگی باشد که مردم ناگزی .سازددر واقعیتِ زندگی، جامعه و دولت برپا می

 :فرمایدکه الله سبحانه وتعالی میچنان .شان به کار بندنددر زندگی

ُ ٱلنَّبیِ ِ  حِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللََّّ ةٗ وََٰ رِینَ  نَ ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ بَ بٱِلٱلكِ  مَعهَُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِرِینَ  مُبَش ِ ﴾ ۚ  فیِهِ  ٱختلَفَوُاْ  فیِمَا ٱلنَّاسِ  بیَنَ  لِیَحكُمَ  حَق ِ تََٰ

 [۲۱۳بقره: ]

پیامبران را برانگیخت تا بشارت دهند و بیم رسانند و  (سبحانه وتعالی) مردم در آغاز یک امت یگانه بودند، پس اللهترجمه: 

 .با آنان کتاب را به حق فروفرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف دارند داوری کند



است؛ یعنی یکی از مقاصدِ کلانِ بعثتِ پیامبران ـ که همراه با بشارت و « تعلیللامِ » ،ٱلنَّاسِ﴾ بیَنَ  كُمَ ﴿لِیحَدر عبارتِ « لام»

شان سایه افکند شان سامان یابد، حق و عدالت بر همهٔ شئونِ زندگیتا زندگی انذار بودند ـ آن است که کتاب میانِ مردم حکم کند

 .و سخنِ کافران فروتر گردد

و  ترین مقصدِ شریعت و هدفِ رسالتِ رسول الله صلی الله علیه وسلمعِ زندگی، بزرگدر نتیجه، اجرای این احکام در واق

 .آیدشمار میترینِ واجبات بهبرپاییِ آن در زندگیِ مردم، از واجب .و پایهٔ استوارِ دین است مقصودِ نزولِ کتاب

امورِ مردم را تنظیم کند؛ بلکه نهادی دولت در مفهومِ اسلامی، صرف یک قدرتِ اداری یا دستگاهِ بوروکراتیک نیست که 

ای ناگسستنی است که میانِ الهی را بر دوش دارد و رشته ای معیّن برپا شده، رسالتسیاسی و شرعی است که بر پایهٔ عقیده

د برقرار های زندگی و میانِ ثمراتِ اجرای آن احکام پیوناحکامِ جزئیِ مربوط به اجرای شریعتِ درخشانِ اسلامی در تمامِ نظام

 .ها در جامعهاحقاقِ حقوق، برپاییِ عدالت، گسترشِ امنیت، رعایتِ امورِ مردم، تأمینِ مصالح و استقرارِ ارزش :سازدمی

گردد شود و روشن میافکنند، ظلم و تجاوزِ ناروا و فساد برچیده میهای اسلامی بر جامعه سایه میدر پرتوِ چنین دولتی، عرف

 .روندکلی از میان میبا نبودِ آن، این اهداف به .قاصد، وابسته به وجودِ دولتِ اسلامی استکه تحققِ همهٔ این م

ی در زندگی نگریسته شود یا پنداشته شود عنوان امری فرعی و ثانوترین خطاها آن است که به دولت، بهگمان، از بزرگبی

ای اختیاری که به تأسیسِ دوبارهٔ آن، به چشمِ گزینهده است یا اینکه دولت در تاریخ، تنها بر اثرِ شرایطِ گذرا و اتفاقی پدید آم

 .های سیاسی و اقتصادیِ امروز و بهبودِ معیشتِ جامعه نگریسته شودیا واکنشی برای حلِّ بحران

، به وجودِ وجودِ اسلام در زندگی .ای است که حافظِ دیگر فرایض استبلکه باید دانست که برپاییِ دولتِ اسلامی، همان فریضه

 :که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودندآن بسته است. چنان

 «الإمامُ جُن ةٌ یقُاتلَُ من ورائه ویتَُّقى به»

 دد.گرمت محافظت میشود و به وسیلهٔ او از اامام سپری است که در پشتِ او جنگیده میترجمه: 

سیاسی و اجتماعیِ منسجم ممکن نیست؛ مسیری که بر پایهٔ احکامِ عنوانِ ثمرهٔ مسیری دعوتی، فکری، برپاییِ آن، جز به

ای این دولت، نتیجهٔ ایمانِ جمعی به اندیشه .ناپذیر و قوانینِ اجتماعیِ معیّن جریان داردهای الهیِ تغییرشرعیِ استوار، سنت

ها و  همان بنیادِ الهی است که آسمانبنیادی و روشن است؛ برخاسته از اصلِ جانشینیِ خداوند برای انسان در زمین و ادامهٔ 

تا نه تنها افراد از ظلم خودداری  —یابد و این هدف جز با اجرایِ شریعت تحقق نمی —زمین بر آن استوارند: یعنی حرمتِ ظلم

وُثقی است ال یابد و این دولت همان عروةٔ گونه مقصودِ الهی تحقق میبدین .کنند، بلکه دولت نیز از ستم بر تمامِ مردم بازدارد

 .شود اسلام پیوند به پیوند سست و گسیخته گردددارد و گسستنِ آن موجب میکه دیگر پیوندهای اسلام را استوار می

 .کندو اهمیت عظیمِ آن در اوامرِ شارعِ حکیم دلالت می خلافتتمامِ این حقایق، بر مرکزیتِ برپاییِ دولت 
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